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نقش دکتر امیرخان امیراعلم در پیشرفت بهداشت در ایران
سرآغازهای آموزش پزشکی نوین

دکتر امیرخان امیراعلم (۱۳۴۰-۱۲۵۵ش) از دانش آموختگان مدرســه 
پزشکی لیون فرانسه، بیش از ۵۵ سال برای پیشرفت بهداشت و آموزش 
پزشکی نوین در ایران کوشید. او استاد کالبدشناسی (تشریح) در دارالفنون 
و ســپس دانشــگاه تهران، عضو مجلس حفظ الصحّه و از بنیان گذاران 
سازمان های بهداشتی نوین در ایران بود. او بنیان گذار بیمارستان احمدیه، 
بنیان گذار نخستین درمانگاه ویژه  زنان و بنیان گذار سازمان شیروخورشید 
ســرخ بود و دارالشــفای حضرتی خراسان به کوشــش او بازسازی شد. 
امیراعلم به عنوان نماینده مجلس شورای ملی در تصویب قانون آبله کوبی 
رایگان و قانون طبابت نقش داشــت. همچنین به درخواست رسمی او، 
که ریاســت مجلس حفظ الصّحه را داشت، تولید واکسن آبله در انستیتو 
پاســتور ایران آغاز شد. امیراعلم از نخستین اســتادان دانشکده   پزشکی 
بود که نخستین دانشکده  دانشــگاه تهران به شمار می آید. او با همکاری 
چند نفر از اســتادان دانشکده  پزشــکی، کتاب کالبدشناسی توصیفی را 
در ۹ جلد نوشت که نخستین کتاب درســی کالبدشناسی نوین ایران و از 
نخستین کتاب های تألیفی استادان دانشگاه تهران است. دکتر امیراعلم 
عضو شورای عالی فرهنگ بود و سپس به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان 
ایران و ریاست کمیسیون پزشــکی برگزیده شد. او در پیشنهاد و تصویب 
برابرنهادهای مناسب برای بسیاری از واژه های غیرفارسی پزشکی نقشی 
چشمگیر داشت. درادامه تاریخچه زندگی امیراعلم را با هم مرور می کنیم. 

امیرخان امیراعلم، فرزند علی اکبرخان قزوینی، کارگزار ایران در بغداد 
و شــامات در ۱۲۵۵ش (۱۸۷۶م) چشــم به جهان گشــود. در این زمان، 
با اینکه حدود ۲۵ ســال از گشــایش دارالفنون می گذشــت، مردم ایران 
همچنــان گرفتار بیماری های واگیر بودند. بــرای مثال، دکتر فوریه در ۱۸ 
آگوست ۱۸۸۹م در گزارشی می نویسد: «فقط در تهران، روزی هشت صد 
تن از وبا می میرند، اما دست های نامرئی از مراجعه  بیماران به تشکیلات 
جدید پزشکی جلوگیری می کنند». امیراعلم در مدرسه  پزشکی فرانسوی 
بیروت مشــغول بود، اما پیش از پایان دوره، بــه دلیل مرگ پدرش ناچار 
شــد در ۱۹۰۰ به تهران بازگردد. وی با کمک مشــیرالدوله به اروپا رفت و 
در همان ســال ۱۹۰۰ به مدرسه  نظامی پزشــکی در شهر لیون راه  یافت. 
در ســپتامبر ۱۹۰۳ دولت ایران از وی خواســت با عنوان نماینده  ایران در 
همایش بین المللی بهداشــت در پاریس شــرکت کند. امیراعلم در آغاز 
۱۹۰۴ درجه  دکتری را دریافت کرد و چند ســال در درمانگاه های نظامی و 
غیرنظامی لیون و پاریس به درمان مشغول بود. در ۱۹۰۵ دکتر گاله و دکتر 
ژرژ به پیشنهاد او از مدرسه  پزشکی «سانته میلیتر» به استادی دارالفنون 
ایران برگزیده شدند. امیراعلم در ۱۹۰۶ به میهن بازگشت. به زودی مطب 
خود را تأســیس کرد و به درمان رایگان نیازمندان پرداخت. وی در همین 
سال به دعوت دکتر ژرژ و دکتر گاله، به عنوان استاد کالبدشناسی (تشریح) 
در دارالفنــون و عضو مجلــس حفظ الصحّه برگزیده شــد. وی در دوره   
دوم به عنــوان نماینده  مردم تهران، در دوره های چهارم و پنجم به عنوان 
نماینده  مشهد، در دوره  هفتم به عنوان نماینده  درگز و در دوره های هشتم 
و نهم به عنوان نماینده  شــاهرود برگزیده شد. امیراعلم نیز در ۱۲۸۵ش 
به دعوت دکتر ژرژ و دکتر گاله به عنوان اســتاد کالبدشناســی (تشــریح) 

دارالفنون و عضو مجلس حفظ الصحّه برگزیده شد.
 پیــش از امیراعلم دکتــر پولاک، دکتر تولــوزان و دکتر گاله اســتاد 
کالبدشــناس بودند. در ســال ۱۲۹۷ بخش پزشــکی دارالفنون از دیگر 
بخش ها جدا و مدرسه  طب و داروسازی نامیده شد. ریاست آن به فرمان 
احمدشــاه به دکتر محمدحســین لقمان ادهم سپرده شــد. سال ۱۳۱۸، 
پروفســور شارل اوبرلین، استاد آسیب شناســی دانشکده پزشکی پاریس، 
برای نوســازی آموزش پزشکی به ایران دعوت شــد. او تا مهرماه ۱۳۲۶ 
ریاست دانشکده  پزشــکی دانشگاه تهران را داشــت. او بیمارستان های 
تهران را ضمیمه  این دانشــکده کرد. با پیگیری او، در ۱۳۱۹، آموزشــگاه 
عالی بهداری در مشهد و در سال ۱۳۲۵ در اصفهان، شیراز و تبریز گشایش 
یافت. در ســال ۱۲۸۹ش، اداره  حفظ الصحّــه در وزارت داخله پدید آمد 
که زیر نظر مجلس حفظ الصحّه  دولتی فعالیت می کرد. در همین سال، 
نمایندگان دوره  دوم مجلس شــورای ملی به پیشنهاد امیراعلم تصویب 
کردنــد که از مالیات انتقال پیکر مردگان بــه زیارتگاه های عراق، تومانی 
یک قران در اختیار مجلس حفظ الصحّه  دولتی قرار گیرد تا برای بهبود 
بهداشــت، به ویژه گســترش آبله کوبی رایگان، هزینه شود. با آغاز جنگ 
جهانی اول در ســال ۱۹۱۴م، بسیاری از پزشــکان خارجی به کشورشان 
بازگشتند. ازاین رو، در سال ۱۲۹۴ش ریاست مجلس حفظ الصحّه  دولتی 
به امیراعلم سپرده شد. او به نوســازی درمانگاه ها، ازجمله دارالشفای 
حضرتی مشــهد و بهبود قرنطینه ها پرداخت. همچنیــن به راه اندازی 
انســتیتو پاستور ایران کمک کرد و از آن ســازمان خواست تولید واکسن 
آبله را در ایران آغاز کند. در سال ۱۳۰۰ش وزارت «صحّیه و امور خیریه» 
پدید آمد. در همین زمان، او تصمیم گرفت ســازمانی مانند صلیب سرخ 
جهانی بنیان گذارد. او توانســت رضایت احمدشــاه را به دســت آورد، 
اما شــاه مبلغی بــرای این کار پرداخت نکرد. با وجــود این، امیراعلم از 
پا ننشســت و در اسفند ۱۳۰۱ش، سازمان شیروخورشید سرخ را با کمک 
نیکوکاران راه اندازی کرد. در ســال ۱۳۰۳ش، همه  تشکیلات صحیه زیر 
نظر اداره  مســتقلی به نام صحیه   کل مملکتی درآمد و سرپرستی آن به 

فرمان رضاخان به دکتر امیراعلم سپرده شد. 
در سال ۱۳۰۵ش، با پیشنهاد امیراعلم و تصویب نمایندگان مجلس، 
«صحیه    کل مملکتی» به وزارت داخله پیوســت و دکتر حسین بهرامی 
به ریاســت این اداره برگزیده شد. او برنامه  پیکار با مالاریا را آغاز کرد. در 
۱۳۱۵، نام  اداره  صحیه  کل مملکتی بــه «اداره  کل بهداری ایران» تغییر 
یافت. سپس در هشتم آبان ۱۳۲۰، این اداره به وزارت بهداری تبدیل شد. 
از ســال ۱۳۲۳ که دکتر ســعید مالک به عنوان وزیر بهداری برگزیده شد، 
برنامه های بهداشتی ایران شتاب چشمگیری یافت. هنگامی که امیراعلم 
در ۱۲۸۹ش به ریاست صحیه  نظام (بهداری ارتش) برگزیده شد، کوشید 
بیمارســتانی برای پاسبان ها و سربازها بسازد. او هزینه  این کار را از درآمد 
مطبش و کمک های مردمی فراهم کرد. او پزشکان آموزش دیده در اروپا و 
دارالفنون ایران را برای این بیمارستان برگزید. این بیمارستان در ۱۲۹۳ش، 
به نام بیمارســتان احمدیه گشــایش یافــت. از دیگر کارهای ارزشــمند 
امیراعلم بنیان گذاری نخستین درمانگاه ویژه  زنان (مریض خانه  نسوان) در 
۱۲۹۶ش بود. در سال ۱۲۹۶ش امیراعلم برای بررسی وضعیت بهداشتی 
خراســان به آن جا ســفر کرد. او با دیدن وضعیت نامناســب دارالشفای 
حضرتی در مشهد تصمیم به نوسازی ساختمان آن گرفت. شارل اوبرلن، 
رئیس دانشــکده  پزشکی، درباره امیراعلم گفته اســت: «اگر کشور ایران 
امروز دارای یک دانشــکده  پزشــکی اســت که می توان آن را از زیباترین 
دانشکده های خاورمیانه دانست و اگر این کشور بیمارستان ها، زایشگاه ها 
و آموزشــگاه های عالی مامایی، پرســتاری و سازمان شیروخورشید سرخ 
دارد، بخش اعظم آن مرهون مساعی مدام جناب استاد امیراعلم است».
* کارشناس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

رصدخانه

راه های ورود علم جدید به ایران
نخستین های فیزیک ایران

اگر علم را به عنوان یکی از عوامل 
اصلــی و جدایی ناپذیــر در ایجاد و 
تثبیت هــر تمدنی بدانیم، چگونگی 
ورود این عامل مهم و کیفیت ادامه 
حیات آن در هر ســرزمینی می تواند 
رویکردها  بــا  قابل توجهی  موضوع 
و اهــداف گوناگون باشــد از جمله 
اصلاح روند گذشــته و بهینه سازی 
تولیــدات آینده. از آنجــا که دوران 
حکومت قاجار را می توان دوره ورود 
و برخورد با دســتاوردهای علمی و 
صنعتی غــرب در پارادایم جدید آن 
(یعنی پــس از انقلاب علمی قرون 
۱۶ و ۱۷ میلادی) دانســت، بنابراین 
توجه به این برهه زمانی کشــور، از 
نگاه تاریخ علــم و دیگر زمینه های 
پژوهشی حائزاهمیت است. هرچند 
قبل از این دوره، رساله هایی از علوم 
جدید بــه طور پراکنده وارد کشــور 
شــده بود، اما ورود یک علم جدید 
به همــراه موضوعــات مختلف آن 
بــه صــورت جامــع و در قالب یک 
شــاخه علمی بــه کشــور در عصر 
قاجار اتفاق افتاد. دراین بین، یکی از 
علوم واردشده به کشور، علم فیزیک 
یا نیوتنی  جدید به معنای گالیله ای 
آن است که در این خصوص مسائل 
گوناگونــی قابل بررســی هســتند از 
جمله: برخورد و ارتباط آن با فلسفه 
طبیعی به عنوان آنچه که از گذشته 
باقی مانده و دارای موضوع مشترک 
با این علم اســت، مســیرهای ورود 
فیزیک جدید به کشــور، نخســتین 
معلمان و محصلان آن، نخســتین 
تألیفات و ترجمه های صورت گرفته، 
مراکز آموزشــی ای کــه این علم در 
بدو ورود در آنجا تدریس می شــده 
است، جایگاه فیزیک جدید در میان 
دیگــر علــوم و نقــش آن در نظام 
آموزشــی در ســال های اولیه و... . 
در مــورد کتاب های فیزیک تألیف یا 
ترجمه شده پیش از سال ۱۳۰۰ ه.ق، 
می توان از کتــاب جرالثقیل و علم 
فیزیک  به  حکمت طبیعی معروف 
تألیف کریشش نمساوی  نمســاوی 
(از اولیــن معلمــان دارالفنــون)، 
مازندرانــی،  میرزازکــی  ترجمــه 
به عنوان نخســتین کتــاب در زمینه 
فیزیک جدید نام برد که سال ۱۲۷۴ 
ه.ق. چاپ و در مدرســه دارالفنون 
تدریس شــده است. کتاب دیگر هم 
کتاب حکمــت طبیعی اصول علم 
فیزیک، نوشته علیخان ناظم العلوم 
است که حدود ۲۰ سال بعد توسط 
یک ایرانــی تألیف شــد و به عنوان 
دومین کتاب رســمی تدریس شــده 
در این رشــته علمــی در دارالفنون 
به چاپ رســیده است. آثاری که در 
بــازه زمانی میان دو اثر یادشــده و 
اندکــی بعــد از آن در حوزه فیزیک 
نگاشــته شده اســت (چه در قالب 
تألیــف و چــه در قالــب ترجمه)، 
اغلب بــه صورت نســخه خطی و 
در مواردی تک نســخه بــوده و در 
مدرســه دارالفنــون به عنوان کتاب 
درســی بــه کار نرفته انــد، بلکه با 
انگیزه های مختلــف مانند اهدا به 
شخص پادشــاه یا قائم مقام و دیگر 
شــخصیت های حکومتــی تألیــف 
یــا ترجمه شــده اند. بنابراین با نظر 
بــه اینکــه دو کتاب اشاره شــده در 
دارالطباعــه دارالفنــون و دواخانه 
دولتــی چــاپ شــده و به عنــوان 
کتــاب درســی تــا مدتــی در میان 
و  داشــته اند  رواج  دانش آمــوزان 
بیشترین گســتردگی را در میان سایر 
آثار دارا هســتند، بنابراین شــناخت 
ایــن دو اثــر می تواند تــا حدودی 
روند  و  فیزیــک جدیــد  وضعیــت 
تغییرات آن را در برهه ای مشخص، 
بیان کند. آشــنایی با هــر اثر علمی 
علاوه بر مــوارد مربوط بــه تکوین 
آن، نیازمنــد ورود بــه متــن اثــر و 
تحلیل مسائل دیگری است از قبیل: 
لغات  به کارگیری  نــگارش،  ادبیات 
و اصطلاحــات تخصصــی، نحــوه 
موضوعات،  عناوین  و  فصل بندی ها 
مقایســه با دیگر متــون هم دوره و 
... . نگاهی به محتــوا و در کنار آن 
احصاء عوامــل پیرامونی به منظور 
دریافــت هرچه بهتــر تفاوت هــا و 
تغییرات مشاهده شــده میان این دو 
اثر موضوع مناســبی بــرای طرح و 

بررسی است.

سال سیزدهم    شماره 2598علم10 پنجشنبه   13 خرداد 1395

سابقه تدریس پزشکی نوین در ایران تا پیش از تأسیس 
دارالفنــون در ۱۲۶۸ق (۱۸۵۱م)، بــه فعالیت های پراکنده 
پزشکان فرنگی منحصر بود که در این میان دکتر لویی آندره 
ارنست کلوکه (که از ۱۸۴۶م پزشک مخصوص محمد شاه 
و ســپس ناصرالدین شاه شــده بود)، با آموزش جراحی به 
دست کم پنج شاگرد خصوصی در آستانه تأسیس دارالفنون، 
نخســتین حوزه تدریس پزشــکی نوین را در ایران تأسیس 
کرده بود. با شروع به کار دارالفنون، شعبه طب این مدرسه 
نخســتین و تا مدت ها، تنها نهاد رســمی آموزش پزشکی 
نوین در ایران بود که طبق رسم، زیر نظر پزشک مخصوص 
پادشاه به کار خود ادامه می داد. نخستین فارغ التحصیلان 
دارالفنــون در ۱۸۵۶ برای گذراندن دروس تکمیلی به اروپا 
فرســتاده شــدند و در ۱۲۷۸-۱۲۷۷ق (۱۸۶۱-۱۸۶۰م) به 
ایران بازگشــتند. این کار تا ۱۳۰۵ق همچنان ادامه داشت تا 
اینکه از این سال برای نخستین بار، به فارغ التحصیلان شعبه 
طب دارالفنون بدون گذراندن دوره تکمیلی خارج از کشور 
مدرک پزشکی اعطا شــد. در آغاز هفتادمین سال فعالیت 
دارالفنون (محرم ۱۳۳۷ق/آبان ۱۲۹۷ش) شعبه های طب 
و داروســازی آن با موافقت احمد شاه از مدرسه جدا شد و 
تحت عنوان «مدرسه طب و داروسازی» مستقلا به فعالیت 
ادامه داد. ایــن تحول در کاهش اعتبــار علمی  دارالفنون 
تأثیری بســزا داشــت. ازجمله دگرگونی های صورت گرفته 
پس از اســتقلال مدرســه طب، یکی آموزش دوباره طب 
ســنتی بود. با تصویب قانون تأسیس دانشــگاه در خرداد 
۱۳۱۳ش، مدرســه طب و دواسازی با همه تشکیلاتش به 
یکی از دانشــکده های این دانشــگاه تبدیل شد و دانشکده 
طب، داروسازی و دندان سازی نام گرفت که البته این نام به 
مجموعه ای از ســه دانشکده اطلاق می شده است. از سال 

۱۳۳۵ش، دو دانشکده دندان پزشکی و داروسازی مستقل 
شــد. در ۱۳۴۰ برای دانشکده پزشکی چهار رشته پزشکی، 
جراحــی، بیماری های زنــان و مامایی تعیین شــد. پس از 
بازگشــایی دارالفنون و شــعبه طب آن در پنجم ربیع الاول 
۱۲۶۸ق (۲۹ دســامبر۱۸۵۱)، پولاک نخستین کسی بود که 
رســما به تدریس پزشــکی نوین در ایران پرداخت. یاکوب 
ادوارد پــولاک (۱۸۹۰-۱۸۱۸) کــه در اصــل چک و تبعه 
اتریش بود، به عنوان «معلم حکمت و طب و جـراحـــی» 
و فوکتی ایتالیایی برای تدریس «علوم طبیعی و دواسازی» 
در دارالفنون استخدام شــده بودند. پولاک در آغاز زیر نظر 
کلوکه کار می کرد، زیرا سرپرســتی شعب طب و داروسازی 
دارالفنون همواره بر عهده طبیب فرنگی مخصوص شــاه 
بود. تعداد شــاگردان پولاک نخســت ۱۴ نفر بود که پس از 
آمدن شاگردان خصوصی کلوکه به دارالفنون، شمار آنها به 
۲۰ نفر رسید. پولاک در آغاز با کمک مترجم تدریس می کرد. 
پولاک گفته اســت این مترجم به جای ترجمه سخنان او، 
معلومات نادقیق پزشکی خود را به شاگردان تقریر می کرد، 
پس پولاک کوشــید تا زبان فارسی را فراگیرد. او توانست با 
همکاری شــاگردان خود یک رشــته مؤلفات طبی به زبان 
فارسی از خود به یادگار بگذارد که در آن معادل های فارسی 
یا عربی اصطلاحات فرانســه نسبتا دقیق انتخاب شده بود. 
این تألیفات نخستین کتب درسی طب دارالفنون بود. از این 

میان سه اثر یکی درباره کالبدشناسی و کالبدشکافی، دومی 
درباره جراحی و دیگری درباره بیماری های چشــم اســت 
که ترجمه فارســی آنها با ترتیب با عنوان تشریح الابدان و 
جراحی به انضمام رســاله جلاء العیون یا رســاله کحالی 
منتشر شد. این آثار نیز نخستین آثار تألیفی در زمینه پزشکی 
نویــن در ایران به شــمار می آیــد. او بــرای مراجعه افراد 
عادی نیز درمانگاهی در محل دارالفنون تأســیس کرد که 
شــاگردان زیر نظر او نسخه می نوشــتند و داروهای لازم را 
فوکتی می ســاخت. پولاک در همه جراحی ها یا معالجات 
دشوار، چند نفر از شــاگردان را همراه خود می برد و گه گاه 
کار را به آنان می ســپرد و حتی یکی از شــاگردانش به نام 
میرزا عبدالعلی به زودی جراحی زبردســت شد. بیشتر این 
جراحی ها موفقیت آمیز و درصد مرگ بیماران بسیار اندک 
بــود و پولاک تمیزی هــوای ایران را علــت اصلی این امر 
می دانســت. پولاک را باید بنیان گذار بســیاری از اقدامات و 
فعالیت های طب نوین در ایران دانست ازجمله انجام اولین 
جراحی ثبت شــده در ربیع الاول ۱۲۶۹ق (دســامبر۱۸۵۲) 
کــه در آن فوکتــی برای نخســتین بار در ایــران از اتر برای 
بیهوشی استفاده کرد. تشریح جسد یکی از معلمان اتریشی 
دارالفنون در ربیع الثانــی ۱۲۷۰ (ژانویه ۱۸۵۴) نیز که برای 
بررسی احتمال قتل وی بود، نخستین کالبدشکافی رسمی 
 جســد انسان و البته نخستین نمونه از بررسی های معمول 

در پزشکی قانونی در تاریخ ایران به شمار می آید. در رجب 
۱۲۷۲ (مارس۱۸۵۶) به پیشنهاد پولاک، دکتر یوهان لوییس 
شلیمر، پزشک هلندی که دست کم از ۱۲۶۷ق در استخدام 
دولت ایران بود، در امر تدریس «نایب» پولاک شد، زیرا پس 
از مرگ ناگهانی کلوکه، پولاک پزشــک مخصوص شاه نیز 
شده بود و در ســفرها وی را همراهی می کرد. از ذی قعده 
۱۲۷۲ق نام شــلیمر به عنوان معلم (و نه نایب) دارالفنون 
آمده است. از شــلیمر نیز چند کتاب مهم به فارسی و یک 
فرهنگ پزشکی کم مانند در چاپخانه دارالفنون چاپ شده 
اســت. پــولاک در ۲۵ آوریــل ۱۸۶۰ (۱۲۷۷ق)، به اتریش 
بازگشت و به جای او، پزشــک نظامی ژوزف دزیره تولوزان 
(حکیم طولوزان)، پزشک شخصی شاه و سرپرست شعبه 
طب دارالفنون شد. گویا به پیشنهاد همین پزشک فرانسوی، 
در جمادی  الثانی ۱۲۷۷ق (ژانویه۱۸۶۱م) مجمعی موسوم 
به «مشــورت خانه» متشــکل از پزشــکان دارالفنون برای 
رایزنی درباره مســائل بهداشــتی تشــکیل و ریاست آن به 
ملک ایرج میرزا ســپرده شد. در شوال ۱۲۷۹ (آوریل۱۸۶۳) 
علی قلــی میــرزا اعتضادالســلطنه (وزیر علــوم و رئیس 
دارالفنــون در آن زمان)، طبابت شــاگردان دارالفنون را به 
داشــتن «تصدیق» از «حکیم طولوزان» (در طب فرنگی) 
و میرزا احمد حکیم باشــی (در طب ایرانی) منوط کرد که 
باید آن را نخســتین تلاش رســمی  در تاریخ سده های اخیر 
ایران برای سامان دادن به وضع طبابت دانست. تولوزان در 
جمادی الاول ۱۲۸۵ (آگوست ۱۸۶۸) با همکاری همان سه 
فارغ التحصیل نخست شعبه طب مجمع «حافظ الصحه» 
(اداره بهداشــت) را که درواقع دنباله مشورت خانه بود، در 

محل مدرسه تأسیس کرد.  
* عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

حسن سالارى*محمد سلیمانى تبار

آموزش پزشکی نوین در ایران از ۱۲۳۰ تا ۱۳۵۰
فرازوفرودهاى حکمت و طب و جراحى

یونس کرامتى*

جریــان ورود و نشــر علم تجربی از غــرب به ایران 
پــس از دوره نوزایی، یکی از نقاط کمترشناخته شــده 
تاریخ علم در ایران است. جانورنامه یکی از آثار علمی 
نسبتا شــهرت یافته عصر قاجار درباره جانورشناسی با 
رویکردی مشــابه طبیعی دانان اروپایی سده ۱۹ است. 
این کتاب در سال ۱۲۸۷ هجری قمری (۱۸۷۰ میلادی) 
به قلم میرزا تقی خان انصاری کاشــانی نگارش شــده  
است. تاریخ نگارش کتاب ۱۱ سال پس از چاپ نخست 
منشــأ انواع داروین در ۱۸۵۹ میلادی اســت. این تقارن 
نســبی و اشــاره به موضوعاتی از قبیل رده بندی انواع 
جانوران، تاریخ طبیعی و دوران زمین شناســی موجب 
شده در اغلب منابعی که اخیرا به آن پرداخته اند، کتاب 
جانورنامه منعکس کننده نظریــه تکامل داروین تلقی 
شــود و این موضوع به صورت قــول معروف و متواتر، 
مثالــی از ترجمــه و تلخیص آثار علمــی روز و جریان 
ورود نظریه هــای مدرن علمی در دوره قاجار شــمرده 
شود. اما بررسی متن جانورنامه نشان می دهد هیچ یک 
از مدعیات نظریه تکامل داروینی از قبیل خویشــاوندی 
جانداران، منشــأ واحد زندگی، تغییر گونه ها، انشــعاب 
جانــداران از یکدیگــر و انتخاب طبیعــی در این کتاب 
مطرح نشــده اند بلکه آنچه به عنوان رده بندی و تاریخ 
طبیعی در این کتاب مطرح شــده، در کتاب های تاریخ 
طبیعی اروپایی پیش از داروین نیز منعکس شده بود و 
به خصوص باید به رده بندی لینه ای اشاره کرد که حدود 

یک سده پیش تر از داروین، در کتاب نظام طبیعت کارل 
لینه پایه ریزی و مطرح شــده و مورد اقبال و اســتقبال 
طبیعی دانــان بعدی قــرار گرفت. رده بنــدی لینه ای، 
برخلاف نظریــه دارویــن در ادامه ســنت ذات گرایانه 
به جا مانده از طبیعیات ارسطویی است. این ذات باوری 
به جز رده بنــدی لینه ای، در دل الگویــی نردبانی دیده 
می شود که پیش از لینه، چارچوب تفسیر طبیعی دانان 
مســلمان و اروپایی از نظام طبیعت را شــکل می داد و 
تنها تفاوت رده بندی لینه ای با الگوی نردبانی پیشــین، 
در جایگزینی رده بندی منشــعب به جای نردبان خطی 
پیشین است. اما این الگوی متشکل از گروه های مختلف 
امــا ثابت جانــداران که هرکدام در درجه ای نســبی از 
ســطوح پســت یا عالی خلقــت قــرار گرفته اند (مثل 
الگــوی نردبانی) و بدون کوچک ترین مقاومتی در تمام 
نوشته های طبیعی دانان اروپایی پس از لینه تکرار شده، 
با آنچه که داروین در کتاب منشــأ انــواع درباره تغییر 
و عــدم ثبات ذاتی مطرح کرد، تفــاوت و تباینی بنیادی 
دارد. بنابرایــن آنچه که در جانورنامه دیده می شــود، 
تنها گزارشی است دســت چندم از رده بندی لینه ای که 
در زمان نگارش کتاب میرزا تقی خان انصاری کاشــانی، 
مدت ها بود به ســنت علمی بی رقیب اروپا تبدیل شده 
بود و در مقابل، هیچ نشــانه ای از نظریه داروین در این 

کتاب دیده نمی شود. 
* دانشجوی دکترای جانورشناسی دانشگاه تهران

رویکرد جانورنامه به نظریه تکامل داروین
نقطه اى مبهم در تاریخ علم ایران

رویارویی با نظریه تکامل داروین در عصر قاجار
محمدرضا اصفهانى و نقد فلسفه دارونِ

علامــه محمدرضا اصفهانــی (۱۲۸۷ – ۱۳۶۲ 
ه. ق. / ۱۲۴۹ – ۱۳۲۱ ه. ق.) شــاید نسبت به دیگر 
عالمان دینی مســلمان و مســیحی عرب زبان، به 
شــیوه ای عالمانه تر به نقد و بررسی نظریه داروین 
مشــغول شــد. وی در کتابی با عنوان نقد فلسفه 
داروین (۱۳۳۱ ه.ق. /۱۲۹۲ ه.ش. / ۱۹۱۳ م.) در دو 
جلــد، به نقد این نظریه از دو جنبه کلامی و علمی 
پرداخت. قصد وی از نگارش این کتاب، آن بود که 
نشان دهد علاوه بر تعارض این نظریه با دین، از نظر 
علمی نیز فاقد ارزش است. این کتاب از نظر علمی 
بســیار باارزش است. زیرا شاید تنها کتابی است که 
به جای اعتماد به شنیده ها یا کتاب های دیگران در 
ایــن زمینه، با ارجاع به ترجمه متون اصلی داروین 
یا شــارحان وی و مطالعه دقیق آنها نوشــته شده 
اســت. اســتدلال های مؤلف در این کتاب هرچند 
معمولا به اندازه کافی علمی یا درست نیست، ولی 
نشان از مطالعات وسیع وی از آخرین دستاوردهای 
علمــی در آن روزگار دارد. به نظر می رســد مؤلف 
در این کتاب از ســه منبع مهم استفاده کرده است. 
یکی کتاب پیشــرفت در طبیعــت و تاریخ در پرتو 
نظریه داروین نوشته بوخنر است. شبلی شمیل این 
کتاب را به عربی ترجمه کرده و آن را در مجموعه 
خود با عنوان فلســفه النشو والإرتقاء (۱۹۱۰) چاپ 
کرده بود. اصفهانی در قسمت های مختلف کتاب 

به این منبع ارجــاع می دهد و از بوخنر نام می برد. 
منبع دیگر او کتاب منشأ انسان داروین است که گویا 
به عربی ترجمه شــده و علامه آن را به عنوان منبع 
خود نام می برد. مقــالات مختلفی نیز در مجلات 
عرب زبان یا فارســی زبان در زمینه زیست شناســی 
و داروینیســم و ماتریالیســم ازجمله منابع او بوده 
که به بعضی از آنها تنها با ذکر نام نویســنده اشاره 
می کند. کتــاب نقد فلســفه دارویــن، در دو جلد 
منتشــر شده است. جلد اول از ســه مقاله تشکیل 
شــده اســت که مقاله اول در باب مقدمات است. 
در این مقاله دیدگاه های خود را در باب روابط علم 
و دین مطرح می کند. مقالــه دوم درباره نقد دینی 
نظریه تکامل انسان و مقاله سوم نقد علمی نظریه 
تکامل اســت. در این جلد، بیشترِ تلاش نویسنده بر 
آن اســت که نظریه داروین را در باب انســان و در 
باب دیگر موجودات، از نظــر علمی نقد کند. ولی 
جلد دوم، نتایج ماتریالیســتی ایــن نظریه را از نظر 
دینی به نقد می کشــد. جلد دوم شــامل دو مقاله 
اســت. در مقاله اول به براهین اثبات وجود صانع 
و نفی خلقت خودبه خودی جهان می پردازد و در 
مقاله دوم به رد نظریات تکامل ادیان که معمولا از 
سوی جامعه شناسان ماتریالیست مطرح می شود، 

اشاره می کند. 
* عضو هیأت  علمی دانشگاه تهران

امیرمحمد گمینى*عرفان خسروى*

موضــوع تاریخ علم در ایران و به ویــژه تاریخ علم در 
دوران قاجار، موضوع بســیاری گســترده ای اســت که به 
پژوهش هــای بســیار مفصل نیــاز دارد. انگیــزه ما برای 
برگزاری چنین کنفرانسی بسیار متنوع بود. پایان نامه چند 
نفر از دانشــجویان این پژوهشــگاه، به نحوی به علم در 
دوران قاجــار مربوط می شــد. علاوه بر این، بــا آثار افراد 
دیگــری هم که مســتقلا یا در مؤسســه های دیگر به این 
موضوع پرداخته بودند، آشنا بودیم. به همین دلیل مناسب 
دیدیــم نتایج این پژو هش ها عرضه شــود. اهمیت تاریخ 
علم در دوران قاجار بر کســی پوشــیده نیست. به گمان 
مــن، باید به دو دلیل مهم به تاریــخ علم قاجار بپردازیم؛ 
دلیل اول آنکه دوره قاجار، تاریخ بلافصل ماســت و دلیل 
دیگــر اینکه ما از هیــچ دوره تاریخی دیگــری، به اندازه 
دوره قاجار، اســناد در اختیار نداریم.  متأســفانه در زمینه 
تاریخ نگاری علم در دوران قاجار دو خطا رخ داده اســت؛ 
اول آنکه در ذهــن برخی افراد، دوران قاجار صرفا یادآور 
دوران زوال و انحطاط اســت و درنتیجه گمان می برند از 
لحــاظ علمی هم دوران زوال و انحطاط اســت و در این 
دوران هیچ گونه علمی پدیدار نشــده اســت. دیگر آنکه 
گمــان می کنند علم اروپا در ایــن دوران وارد یک برهوت 
علمــی شــده اســت و بنابر این، نقــش ایرانیــان در این 
ماجرا، فقط اخذ علم جدید (بدون هیچ گونه مشــارکت یا 
سازگارکردن) است. متأسفانه بسیاری از پژوهش هایی که 
در زمینه تأسیس دارالفنون یا مؤسسات علمی و آموزشی 

در این زمان انجام شــده، به این نقطه ضعف دچار است. 
چند دهه اســت که به موضوع ورود علوم جدید در ایران 
توجه می شود که ازاین میان می توان به افرادی مانند ایرج 
افشار، فریدون آدمیت، هما ناطق، عباس اقبال و... اشاره 
کرد که در این حوزه ســهم قابل توجهی داشــتند. به باور 
من، تاریخ علم قاجار درحقیقت از جای دیگر آغاز شــده 
اســت و در این زمینه باید به دو موضوع مهم توجه کرد؛ 
یکــی اینکه تاریــخ ورود علم جدید به ایران اســت که از 

لحاظ زمانــی، زودتر از قاجار (یعنــی از دوران صفویه و 
حتی قبل از آن) شــروع شده است. دیگر اینکه این تاریخ 
علــم، ادامه تاریخ علم دوران اســلامی اســت. در زمینه 
چگونگــی ورود علــوم جدید به ایران نیز افراد بســیاری 
پژوهش های ارزنده ای انجام دادند. خود من هم در زمینه 
تاریخ نجــوم این دوره پژوهش کرده ام که همین موضوع 
باعث شده اســت برخی از دانشجویان، پایان نامه هایشان 
را درباره تاریخ علــم این دوران انتخاب کنند.  همان گونه 

که گفتم، ورود علــوم نوین به ایران و چگونگی رویارویی 
آن با علــوم قدیم در ایران، موضوعی دامنه دارتر اســت، 
اما نکته مهم این اســت در دوره قاجــار مقدار انبوهی از 
علوم وارد ایران می شــود که پیش از آن ســابقه نداشته 
اســت. علاوه بر آن، با تأسیس نهادهای علمی، این علوم 
جدید را بیشــتر به مردم معرفی کردند. پژوهش در زمینه 
تاریخ علم ایران در دوران قاجار بســیار ضروری اســت و 
می تواند ابهام های بسیاری را روشن کند. احتمالا بسیاری 
از شــما این عبارت را شنیده اید که مدرسه دارالفنون را که 
به همت امیرکبیر تأســیس شده اســت، هم ارز یا معادل 
پلی تکنیک پاریس بود. چنین قیاس هــای مع الفارقی، به 
برخی نتیجه گیری های کلان تاریخی میدان می دهد. برای 
مثال برخی می گویند ما که صدوهفتاد، هشتاد  سال پیش 
چنین وچنان بودیم، پس چرا امروز به این وضع مبتلا شدیم 
و علم مان آن قدرها هم پیش نرفته اســت؟ یکی از اولین 
پژوهش هایی که در این پژوهشکده تاریخ علم انجام شد، 
درباره ســطح علمی آموزش ریاضــی در دارالفنون بود. 
درمجموع از آن پژوهش مشــخص شد سطح ریاضی در 
دارالفنون در ســطح ریاضی دبیرستان بود اما پلی تکنیک 
پاریس یکــی از بزرگ ترین مراکز علمــی ریاضی در زمان 
خود بود. امیدواریم برگزاری چنین کنفرانس هایی، امکان 
شناخت دقیق  تری از علم دوران قاجار برایمان فراهم کند. 
* استاد تاریخ علم و فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف 
دبیر علمی همایش

گزارشی از کنفرانس «رویارویی علوم قدیم و جدید در عصر قاجار» در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

مجالی تازه برای پژوهشی گسترده و دامنه دار
گروه علم: هرجــا صحبت از ورود علوم جدید به ایران باشــد، افرادی تاریخ 
علم دوران قاجار را تاریخ انتقال یک جانبه دانســته ها از غرب به ایران تصور 
می کننــد و نقش جامعه علمی بومی را تنها ایســتادگی در برابر آن می دانند، 
اما برخلاف ایــن نظر یا باور، واکنش علم بومی در ایــن دوران نه همواره به 
صورت مواجهه و مقابله بوده اســت و نه می توان چهره های بارز این علم را 
مظهر مقاومت جهل در برابر علم دانســت. با همــه ضعفی که ایران در همه 
زمینه هــا و از جمله علم، در این دوران به آن دچار بود، باز هم برخی از مراکز 

علمی ایران فعال بودند و همچنان کار علم را به شیوه گذشته ادامه می دادند. 
وجود این مراکز و شخصیت هایی که از این مراکز برخاسته اند، نقش فعالی که 
برخی از ایشــان در ورود علم جدید به ایران ایفا کرده اند و تصوری که ایشان 
از علم و نقش اجتماعی و فرهنگی آن داشــته اند، در نحوه ورود علم جدید به 
ایران و در نوع پذیرش و گسترش آن بسیار مؤثر بوده است. برای بررسی ابعاد 
فعالیت های مؤسســه های علمی ایران در دوره قاجار و همچنین نوع مواجهه 
دانشــمندان آن دوران با علوم قدیم و جدید، کنفرانسی با عنوان «رویارویی 

علوم قدیم و جدید در عصر قاجار» در روزهای شــنبه و یکشنبه هشتم و نهم 
خرداد در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار شد. هدف این همایش 
آن بود که به دور از کلی گویی های مرســوم، این رابطه پیچیده و چندجانبه را 
از راه مطالعات مســتقیم و موردی در چند حوزه بررســی کند تا شاید از این 
راه، بخشــی از تاریخ این دوران، که این همه به ما نزدیک و این همه برای ما 
ناشناخته اســت، روشن تر شود. آنچه در این صفحه می آید، خلاصه ای است 

از برخی سخنرانی های ارائه شده در این کنفرانس.

حسین معصومى همدانى*


